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بعد از ماجراهــای انتخابات، 
دوباره توجه‌ها بیشتر به سمت 
شــده  جلــب  کرونــا  واکســن 
اســت. مدتی بــه‌ دلیل کمبود 
واکســن، تزریــق آن دچــار مشــکلاتی شــده بــود اما 
وزارت بهداشت اعلام کرده که با ورود محموله‌های 
جدید تزریق آن دوباره آغاز شــده است. با این حال 
کاربرانی از اینکه افراد ســالمند خانواده‌شان پس از 
مراجعه به مراکز تزریق واکسن موفق به انجام این 
کار نشده‌اند، نوشتند و از شرایط گله کردند. کاربرانی 
هم نشــانی مراکز تزریق دوز دوم واکســن را بازنشــر 
م‌یکردند و بعض‌یها هم با خوشحالی از اینکه پدر 
و مادرشان دوز دوم را زده‌اند، نوشتند: »‏هوررررررررا 
الان«،  همیــن  زد  رو  ســینوفارم  دوم  دوز  مامانــم 
»‏بعضی پنج ساعت بعضیا شش ساعت ایستاده 
بودن. نگران نبود واکسن. چند روز اومده بودن رفته 
بودن. یکی از همراها اسما رو م‌ینوشت.«، »‏صدا و 
سیما اعلام کرده که واکسیناسیون مجدداً آغاز شده. 
از ۵ صبح امــروز دو مرکز مختلف رفته‌ام برای دوز 
دوم واکســن مــادرم که از تاریخ تزریــق دوز دومش 
هم گذشــته، اســم نوشــته‌ام ولی خبری از واکســن 
نیســت. نه ایرانشــهر، نه درمانگاه فاضل. دوســت 
دیگــری هم رفته ایرانمال و خبری نیســت.«، »‏این 
مطالبه واکســن چی شــد؟ وقتی تمام دنیا دارن به 
شــرایط عادی برم‌یگردن، ما هنوز سفر نم‌یتونیم 

بریم! از ۱۰ شــب تا ۳ صبح بیــرون نمی ریم و باید 
دوتا دوتا ماســک بزنیم تو این گرما«، مطالبه افکار 
عمومی نبایــد یک روز هم قطع بشــه چون همین 
حین آدم‌های عزیز صدها خانواده ایرانی از دســت 
م‌یرن«، »‏پدرمــون امروز رفت دوز دوم واکســن رو 
بزنه، گفتن که باید پنج صبح بیاین اسم بنویسین. 
انگار صف‌ سفارته«، »‏چین یه میلیارد نفرو واکسن 
زده، اینجا هنوز ۱۸ درصد هفتاد سال به بالا«، »‏دنیا 
دارد آرام‌آرام بــه زندگــی بازم‌یگــردد، اکثــر پــدران 
و مــادران مــا هنــوز واکســن نزده‌انــد. بعضی حتی 
دوز اول را هنــوز نزدند، بعضــی دوز دوم را، بعضی 
هم نوبت دوز دومشــان رســیده و واکسن نیست.«، 
»‏مراکز واکسیناسیون از فردا دوز دوم واکسن افراد را 
تزریق م‌یکنند. ۷ مرکز در تهران برای این تزریق‌ها 
تعیین شــده. بــاغ پرندگان، حســینیه ارشــاد، خانه 
هنرمندان«، »‌‎من الان دیدم پارک هنرمندان برای 
۲۵ خــرداد که وقت داشــتند تزریــق میکنه جاهای 
دیگه عمدتاً هنوز واکســن نرسیده بهشون«، »‏بابام 
هر هفته ازم م‌یپرسه نوبت واکسن ما نشد و من با 
شــرمندگی میگم نه...«، »‏امروز پدرم از شهرســتان 
آمد که طبق تاریخ مشــخص شده دوز دوم ‎واکسن 
را تزریــق کند. اول صبح به پــارک هنرمندان رفت. 
خیلــی شــلوغ و ب‌ینظــم بــود. گفتنــد تــازه داریــم 

واکسن‌های 25 خرداد را م‌یزنیم. 
برید چند روز دیگه بیایید.«

هشتـگ

#واکسن

باید خیلی عالی 
باشه، اینکه دلت 
واسه چیزی تنگه 
نشه، که چیزی رو 

پشت سرت جا 
نگذاشته باشی، 

 که تمام مدت 
 به عقب سرت

 نگاه نکنی.

کلارا و خورشید
کازوئو ایشی گورو
شیوا مقانلو
نیماژ

اوضاع باشــگاه اســتقلال چندان 
خوب نیست. پس از بیانیه فرهاد 
مجیدی ســرمربی این تیم علیه 
مدیریــت باشــگاه، دیــروز احمــد مــددی مدیرعامل 
اســتقلال در گفت‌و‌گویی از مجیدی خواســت به‌جای 
توهــم توطئــه به فکــر باشــگاه باشــد و خبرهایی هم 
دربــاره احتمــال برکنــاری مجیدی منتشــر شــد. این 
حرف‌هــا و ماجراهــا طرفــداران اســتقلال را وادار بــه 
واکنــش کــرد و خیل‌یهــا در طرفــداری از مجیدی در 
شبکه‌های اجتماعی نوشتند. هرچند که شاهد انتقاد 
از او هم بودیم: »‏‌دیگه الان پشــت فرهاد بودن ربطی 
به‌نظــر شــخصی نــداره. کاری نــدارم ازش خوشــت 
میــاد یا نــه ولــی الان که فرهاد جلــوی اینا وایســاده و 
حــرف همه‌ هــوادارا رو داره میزنه نباید پشــت فرهاد 
رو خالــی کنیم«، »‏مــددی بیخود میکنــه مجیدی رو 
برکنار کنه .فرهاد مجیدی باید بمونه فصل بعد تیم 
ببنــده«، »‏مــددی مدیرعامل اســتقلال علیــه فرهاد 
مجیدی مصاحبه کرده که بدان هیچ‌کسی از استقلال 
بزرگ‌تر نیســت. پدر جان تکلیف تو و دار و دســته‌ات 
کــه از اســتقلال کــه هیچــی، از تیم‌های آماتــوری هم 
کوچک‌ترید چیــه اون‌وقــت؟«، »فرهــاد مجیدی بار 
دیگــر انتقــادات تنــدی نســبت بــه مســئولان وزارت 
ورزش و مدیرعامل باشــگاه ‎اســتقلال ابراز داشــت و 
عجیــب اینکــه مســئولان وزارت ورزش و مدیرعامل 
باشــگاه هیچ پاســخی به انتقادات مجیدی ندارند تا 
شــائبه درســت بودن این انتقادات پررنگ‌تر شود.«، 
»‏نه با بازیکنا تمدید میکنه نه پولی به بازیکنا میده و 
نه حتی توان دســتیار آوردن داره و میگه پول نداریم. 
نه تــوان جذب بازیکن داره. نمونه‌اش قاســمی نژاد. 
تــازه به فرهــاد مجیدی میگه تو توهــم توطئه داری؟ 
تو چیکار کردی واســه باشگاه که خودتو خوب میبینی 
و همــه رو متوهم؟«، »‌‎فرهاد مجیدی وقتی کم میاره 

و ناامید میشــه عادت همیشگیشــه که حمله ور بشه 
سمت هیأت مدیره و مدیرعامل باشگاهشون، دقیقاً 
مثــل قبل که تقصیر‌هــا رو گردن ســعادتمند بیچاره 
انداخت. حالا نوبت ‎مددی بیچاره است.«، »‏نه جدی 
جدی مددی به فرهاد مجیدی گفته هیچ نامی بزرگتر 
از اســتقلال نیســت؟!«، »‏یادمان نرود تنها دلســوزی 
که در این شــرایط ســخت در تاریخ باشــگاه استقلال 
دنبال توجیه نیســت و با صراحت از حق هوادار دفاع 
م‌یکنــد و یــک تنــه در مقابل همــه ایســتاده،  ‎فرهاد 
مجیــدی اســت.«، »‏مــددی تــو گفته‌هاش یــه حرف 
خــوب زد اونــم اینکــه هیچ نامــی بزرگتر از ‎اســتقلال 
نیســت و ایــن تیــم بــزرگ جای امثــال آقــای مددی 
نیست! هوادار، باهوش باش که فرهاد مجیدی فرزند 
اســتقلاله و ضربه زدن به مجیــدی یعنی ضربه زدن 
به اســتقلال«، »‏گل‌محمدی از مدیریت پرســپولیس 
گفت؛ رســول پناه هم حرف‌هایی که همه شنیدیم رو 
زد؛ هوادار هم اومد طرف گل‌محمدی رو گرفت. الان 
‎فرهاد در مورد مدیریت صحبت کرده و حرف همه ما 
هوادارهــا رو زده؛ الان هوادار هم باید  پشــت مجیدی 
باشه. یحیی همراهی رسانه رو داشت ولی فرهاد هیچ 
رسانه‌ای نداره!«، »‏یعنی مددی هم از حرکات فرهاد 
مجیــدی صــداش دراومــده«، »‏تنها خواســته فرهاد 
مجیــدی چیه؟ پــول بازیکناشــو بدن، غذای تیمشــو 
تهیــه کنن و تمدیــد قــرارداد کنن با بازیکنــاش. حالا 
پوشــاک تیم که هنوز قرارداد رسمی با برندی نداره و 
مشکل زمین تمرین و هتل هم بماند! فرهاد مجیدی 
خواســته‌هاش زیاد نیســتن، بازیکن از قطر و پرتغال 
نم‌یخــواد و کمپ میلیــون دلاری مثل پرســپولیس 
نم‌یخواد. ‏هیأت مدیره سر لج افتاده با مجیدی منم 
بعید م‌یدونم با این شــرایط اســتقلال نتیجه بگیره 
اوضاع اون قدر خرابه یا باید مثل ســال قبل مجیدی 

بره یا هیأت مدیره.«

ماجرا

استقلال و دعواهایش

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

صحبت‌هایی تکراری اما همچنان ضروری
صحبت درباره ضرورت حفظ کتابفروشــ‌یها 
مسأله‌ای نیست که با یک یا دو مرتبه گفتن از 
آن گمان کنیم کار تمام شده و دیگر نیازی به 
تکرار آن نباشــد، مســأله‌ای که من هم نکاتی 
دربــاره اهمیــت آن را با شــما کتاب‌دوســتان 
در میــان م‌یگــذارم. تأکیــد من بیــش از همه 
بر اهمیت حفظ کتابفروشــ‌یهای محله‌های 
زندگ‌یمــان اســت. البتــه نــه اینکــه از دیگــر 
کتابفروشــ‌یها غافــل شــویم، منتهــا شــرایط 
این کتابفروش‌یهای کوچک و بزرگ حمایت 
بیشــتری طلب م‌یکنند. فرامــوش نکنیم که 
حتی عــادت کردن به دیدن هــر روزه اینها از ســوی فرزندانمان، 
آن‌هــم در کنــار انواع و اقســام مارکت‌ها و بوتیک‌هــای لباس و... 
اتفــاق مهمــی اســت. بچه‌ها از ســن کــم بایــد کتــاب را ببینند تا 
بداننــد کــه همان‌قــدر کــه مراجعــه بــه میوه‌فروشــی و پروتئینی 
محلــه مهم اســت، رفت‌وآمد به کتابفروشــی هم حیاتی اســت. 
وقتی محله‌ها، همگی کتابفروشــی داشــته باشــند آن‌وقت است 
کــه حتــی در پیاده‌روی‌هــای احتمالــی روزانه‌مــان، هنگام‌یکه از 
کنار یکی از این کتابفروش‌یها رد بشویم برای لحظه‌ای ایستاده و 
وسوسه گشت‌وگذاری میان قفسه‌های آنها م‌یشویم. بالاخره در 
این بین هرازگاهی هم دســت‌پر، بــا یک یا حتی چند کتابی برای 
خودمان یا کودکان و نوجوانان خانواده خارج خواهیم شــد. البته 
م‌یدانم این روزها گران‌یها شــاید کمی دست‌مان را بسته باشد. 
بــا این‌حــال اگــر خوگرفتن با کتــاب و دیدن ویتریــن آن از کودکی 
در وجودمــان شــکل‌گرفته باشــد گــذر از آن کار راحتــی نیســت. 
بویژه اگــر هرازگاهی گذرمان به یکی از آنها بخورد. همین اســت 
کــه تا این انــدازه بر حفــظ حیات کتابفروشــ‌یهای محلــی تأکید 
م‌یشــود. نکته دیگــر درباره اهمیــت آنها به ایــن بازم‌یگردد که 
بــرای برخی از مــردم، تنهــا راه اطــاع از تازه‌های نشــر مراجعه 
به کتابفروش‌یهاســت. درســت اســت کــه فضای مجــازی بخش 
مهمی از زندگی همه‌مان شده، با این‌حال هنوز هم برخی سراغ 
آن نم‌یرونــد، یــا حتی اگــر بروند بــا صفحه‌ها یا ســایت‌هایی که 
مرتبط با کتاب هســتند آشنا نشده‌اند. البته این اتفاق هم باید با 
فرهنگ‌سازی رخ بدهد. هریک از اینها براحتی م‌یتوانند کاربری 

مغازه خود را به کبابی و امثالهم تغییر بدهند و ب‌یدردســر ســود 
بسیاری ببرند. ما باید بیش‌ازپیش اینها را قدر بدانیم، باید توجه 
کنیــم که اگر حمایت نشــوند با عشــق تنها کــه نم‌یتوانند حیات 
کتابفروشــی خود را ادامه بدهند. مســأله دیگــر متوجه صاحبان 
این کتابفروشــ‌یها اســت. حالا که فضای مجازی جزئی از زندگی 
اغلب‌مــان شــده از ایــن فضــا هــم م‌یتوان بــرای تشــویق مردم 
اســتفاده کــرد. هرکــدام از ایــن کتابفروشــ‌یها م‌یتوانند ســایتی 
در فضــای مجــازی یا صفحــه‌ای در شــبکه‌های اجتماعــی نظیر 
اینســتاگرام دایــر کننــد و از ایــن طریــق ســاکنان محله‌هــای خود 
را از تازه‌هــای کتــاب باخبــر کنند. حتــی اگر هرازچنــدی میزبانی 
برخــی برنامه‌های فرهنگی را برعهــده دارند این راه خوبی برای 
اطلاع‌رســانی بیشــتر اســت. در این‌بین م‌یتوان با همراهی خود 
اهالی کتاب و حتی علاقه‌مندی از معرفی و نقد آثار هم برای در 
اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر بهره گرفت. با این‌حال همه این 
تلاش‌ها نم‌یتوانند تنها از ســوی مردم و صاحبان کتابفروش‌یها 
باشــند. به خــود من بارها گفته‌انــد چرا شــعبه‌های دیگری برای 
خانــه »فرهنگ و هنــر گویا« دایر نم‌یکنید؟ و من همیشــه تأکید 
م‌یکنم که همه کتابفروشــ‌یهای کشــور وقتی آثار نشــر گویا را در 
اختیــار علاقه‌منــدان م‌یگذارند در واقع شــعبه‌ای از ما هســتند. 
البتــه مخالــف شــعبه‌های مختلــف از یک کتابفروشــی نیســتم، 
کتابفروشــ‌یها هرچقــدر هم افزایــش پیدا کنند باز کم اســت. ما 
ناشــران هــم م‌یتوانیــم از کتابفروشــی محله‌هــا حمایــت کنیم؛ 
چــه ایرادی دارد که هراز چندی جشــن امضا یا رونمایی آثارمان 
را بــه میزبانــی آنهــا برپــا کنیــم؟ حتــی م‌یتوانیــم مراســم‌هایی 
بــا حضــور نویســندگان و مترجمــان آثــار برگــزار کنیــم. ایــن کار 
وقتــی با اطلاع‌رســانی باشــد علاقه‌منــدان را از ســایر محله‌ها به 
کتابفروشــی کوچک فلان محله شــهرمان م‌یکشاند. با این قبیل 
کارهــا م‌یتــوان بیش‌ازپیش مردم را متوجه آنهــا کرد. وجود این 
کتابفروشــ‌یها در نزدیکی محل سکونت‌مان یک یادآوری بزرگ 
و مهم اســت؛ اینکه کتــاب و اهال‌یاش را فرامــوش نکنیم. وقتی 
کتابخوانی به گســتره همه جمعیت‌مان گسترش یابد، یا حداقل 
به‌انــدازه بخــش اعظمــی از آن، آن‌وقــت اســت کــه م‌یتــوان به 
آینده به‌مراتب روشن‌تری دل بست. پس چراغ کتابفروش‌یهای 

محله‌های‌مان را پرفروغ‌تر از همیشه روشن نگاه‌ داریم.

مردم این روزها با توجه به شرایط سخت زندگی نیاز به خنده و سرگرمی دارند و نسبت به آثار کمدی اقبال بیشتری نشان می‌دهند. 
از همین رو بسیاری از تهیه‌کنندگان و کارگردانان هم در سال‌های اخیر به‌طرف ساخت فیلم‌ها و سریال‌های کمدی رفته‌اند. به 

خود من هم بازی در نقش‌های کمدی زیادی پیشنهاد شده است. با توجه به این نیاز، ساخت سریال‌های کمدی اتفاق خوبی 
است و حالا اگر مثل »غیرعلنی« موضوع متفاوت و خاصی داشته باشند هم که خیلی بهتر است و اصلاً چه ایرادی دارد به 

سوژه‌های متفاوت بپردازیم؟ با توجه به موضوع خاص و تازه سریال حدس می‌زدم که در هنگام پخش با استقبال 
روبه‌رو شود. واکنش مردم هم خوب بود و آنهایی که سریال را دیده بودند رضایت داشتند و تعریف می‌کردند. البته 

به نظرم »غیرعلنی« می‌توانست سریال طولانی‌تری هم باشد و قسمت‌هایش بیشتر.

 بخشی از گفته‌های این بازیگر سینما و تلویزیون با مهر

شهین تسلیمی: استقبال از سریال‌های کمدی بیشتر شده است

کرونا به تئاتر فرم‌های 
تازه پیشنهاد داد

در روزگاری به‌سر م‌یبریم که 
همه امید دارند ســایه بحران 
همــه  ســر  از  کرونــا،  جهانــی 
کشــور عبور کند و همه چیز، از 
جمله فعالیت‌هــای فرهنگی 
به روال پیــش از خود برگردد. 
در ایــن دوره طبیعتــاً تئاتر، با 
چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد 
کــه یکــی از آنهــا تعطیل‌یها و 
تــرس‌ مخاطبــان از  تماشــای 
تئاتــر بــود کــه به‌هیــچ عنوان 
نم‌یشــود آن را ترســی غیرمنطقی و نادرست هم 
دانســت. با این‌حــال، امروز که ســالن‌های نمایش 
جســته‌وگریخته بــاز هســتند هــم بــه دلیــل همین 
تــرس، دل و دســت بســیاری از علاقه‌منــدان بــه 
تئاتــر راه نم‌یدهــد کــه ســری بــه‌ ســالن‌ها بزنند و 
البته در این زمینه شاید عوامل مختلفی تأثیرگذار 
باشــند. به عقیــده من اگر کار باکیفیتی تولید شــود 
و ایــن کار آن‌قــدر شــگفت‌انگیز باشــد کــه خبرش 
دهان‌به‌دهــان بــه گــوش همــه اهــل تئاتر برســد، 
حتماً بخشی از این هراس و تردید را پاسخ خواهد 
داد و مخاطب تئاتر این قدم را برخواهد داشــت و 
برای تماشــا به ســالن تئاتر خواهد آمد. متأســفانه 
عل‌یرغم همه تلاش‌ها و کوشش‌های دوستانی که 
در ایــن دوره کار روی صحنه بردند و بسیاری‌شــان 
هــم کارهای به نســبت خوبی بودند این شــگفتانه 
و کار بســیار بــا کیفیــت روی صحنه نرفته اســت. با 
این‌همــه تــا جایــی که من رصــد کردم اســتقبال از 
کارهایــی که در حال اجرا هســتند آنچنان هم کم و 
در حــد صفر نبوده یعنــی وقتی برای کاری به تئاتر 
شــهر رفتم یا ســالن شــهرزاد، دیدم که تماشاچی 
وجود دارد و گویی کم‌کم از آن نقطه‌ صفر کمی در 
حال پیشــروی هســتیم اما همان‌طور که آمد تا کار 
بســیار شــاخص و با کیفیت فرمی و محتوایی روی 
صحنــه نرود و خبــرش در گوش اهــل تئاتر نپیچد 
نم‌یشــود انتظار آنچنانی هم از اســتقبال داشــت. 
راهــی ســالن  بــا دل‌نگرانــی  را  نم‌یشــود آدم‌هــا 
نمایــش کــرد و مخاطــب زمانــی م‌یتوانــد تمامــاً 
بــا روح کاری کــه روی صحنــه در حــال اجراســت 
یکی شــود که تمام تمرکزش آنجا باشــد و طبیعتاً 
وقتی پای جان عزیز آدمی هم وســط باشد اوضاع 
کامــاً فرق م‌یکند و مثلًا نم‌یشــود انتظار داشــت 
یــا قضــاوت کرد و حکــم داد که حضــور و پای کار و 
اجرا آمدن چهره‌های شناخته‌شــده تئاتر م‌یتواند 
گرهی از مشــکلات بــاز کند یا باعث اعتمادســازی 
حضور مخاطب در ســالن‌های نمایش باشد. آنها 
هــم دلایــل خودشــان را برای ایــن مســأله دارند و 
وقتی پای صحبت‌های این چهره‌ها م‌ینشینید به 
آنهــا حق م‌یدهیــد که پابه‌عرصه گذاشتن‌شــان را 
فعــاً به تعویق انداخته‌اند. من به همه دوســتانی 
که این روزها واقعاً زحمت م‌یکشند و کار م‌یکنند 
دســت‌مریزاد  هســتند  جوان‌هــا  از  هــم  اغلــب  و 
م‌یگویــم کــه با وجــود تمــام مشــکلات اقتصادی 
و... ســعی م‌یکنند صحنــه را خالی نکنند و حضور 
داشــته باشند. راســتش همه ما دل‌مان برای تئاتر 
بســیار تنــگ شــده اســت و امیدواریــم باز بــا تولید 
کارهایی شاخص، چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ 
محتوایی، ســالن‌ها لبریز از مخاطب شــود و شور و 
هیجــان به تئاتر برگردد. البته این شــور و هیجان و 
مخاطبــی که م‌یگوییم در قیاس با گذشــته اســت 
و ایــن تفقــد به تئاتر در گذشــته هــم آن‌قدری زیاد 
نبوده که بتوانیم آن را با کشــورهای دیگر مقایســه 
کنیــم ولی عجالتاً همه ما به همان گذشــته راضی 
هســتیم و برایــش امیدواریم. یک امیــدواری دیگر 
هــم دارم مبتنی بــر اینکه از جشــنواره‌های تئاتری 
کــه  کارهایــی  و  بیایــد  بیــرون  مناســبی  خروجــی 
جهشــی فرمــی و محتوایی داشــته باشــند و همان 
شــگفت‌یهایی را که در ابتدای این متن به آن اشاره 
کــردم  در خــود پرورانــده باشــند و بــه عنــوان یک 
کارگــردان تئاتر م‌یتوانــم بگویم همه آنچه در این 
مــدت تجربــه شــد، از فاصله‌گذاری تا ماســک تا... 
همه و همــه م‌یتواند به ما فرم‌های جدیدی را در 

اجرا پیشنهاد بدهد.

 کرونا و تأثیر آن 
بر نشر و فروش کتاب کاغذی

بیــش از 14 ماه اســت کــه مردم، نــه تنهــا در ایران 
کــه در سراســر جهان بــا بیماری کووید 19 دســت و 
پنجه نــرم م‌یکنند. کرونا بر وجــوه مختلف زندگی 
از اقتصــاد تــا فرهنگ تأثیر گذاشــته؛ امروز مردم با 
وســواس بیشــتری به ســراغ کتاب کاغذی م‌یروند 
و ممکن اســت نگران انتقال ویــروس و هزار و یک 
ماجرای دیگر باشــند، پس طبیعی است که در این 
اوضــاع و احوال، نشــر و فروش کتاب‌هــای کاغذی 

هم تحت تأثیر شرایط حاکم قرار بگیرد.
کرونا جهان را درنوردید و بسیاری از مناسبت‌ها 
را تغییــر داد. آدم‌هــا نگــران انتقال ایــن ویروس و 
ابتــای خــود بــه آن بودند ،اما جالب اینکه در چنین شــرایط دشــواری، 
گرایــش بــه کتــاب و کتابخوانــی بیشــتر شــد و مــردم بــرآن شــدند تــا 
ســاعت‌های تنهایی و خانه‌نشــینی خود را با خواندن کتاب پر کنند. پس 
به ســراغ کتاب‌های الکترونیک و صوتی رفتنــد هم با خانه‌های کوچک 
و درآمــد کم آدم‌هــا هماهنگ‌تر بود ) فضای کمتــری را دربرم‌یگرفت 
و ارزان‌تــر بــود( هــم افــراد کتابخــوان با خیــال آســوده م‌یتوانســتند به 
سراغ‌شــان بروند و نگران انتقال ویروس کرونا نباشــند؛ حتی نوجوان‌ها 

هم از کتاب‌های صوتی و الکترونیک استقبال بیشتری کردند.
امــا وضعیــت کتاب‌هــای خردســال و کــودک کامــاً متفــاوت بــود و 
البته هســت؛ چراکه این گروه ســنی با کتاب صوتی و الکترونیک ارتباط 
برقــرار نم‌یکنــد و دوســت دارد کتــاب را در دســت بگیــرد و ورق بزند و 
تصویرهایش را ببیند، بنابراین ناشــران کتاب‌های کودک آسیب دیدند 

و تحت تأثیر کرونا، بخشی از درآمد اقتصادی خود را از دست دادند.
دیگــر مــردم کمتــر بــه کتابفروشــ‌یها و فروشــگاه‌های بــزرگ کتاب 
م‌یرفتنــد و دلشــان م‌یخواســت کتاب یا کتاب‌هــای مورد نظــر خود را 
به شــکل آنلاین ســفارش دهند. در این میان، ناشــرانی توانستند زودتر 
جلوی ضرر را بگیرند که ســایت‌ها و شبکه‌های مجازی خود را تقویت و 

روی فروش آنلاین تمرکز کردند.
 از سوی دیگر با آمدن کرونا، بساط نمایشگاه بزرگ کتاب که هر سال 
بهار برگزار م‌یشد برچیده و به نگرانی ناشران افزوده شد، چون ناشران 
کوچــک و حتی بزرگ به فروش خود در این نمایشــگاه امیدوار بودند و 
حالا این تنها دلخوشــی از آنها گرفته شــده بود، گرچه وزارت فرهنگ و 
ارشاد، زمستان گذشته به برگزاری نمایشگاه مجازی پرداخت و بسیاری 
از ناشــران در آن شرکت کردند و برخلاف تصورشان، فروش خوبی هم 
داشــتند اما اتفاق خوشــایندتر تکرار نمایشــگاه‌های مجــازی این‌چنین 

است.
 در هــر حــال، بایــد بپذیریم که کرونــا، تصویر جهــان را تغییر داده و 
مــا بایــد شــیوه‌های جدیــد فــروش را بپذیریــم و در برابــر آن مقاومــت 
نکنیــم، چــرا کــه فــروش و مهم‌تــر از آن مخاطــب خــود را از دســت 
م‌یدهیــم. مخاطبی که در جهان امروز زندگی م‌یکند و امکانات جدید 
را م‌یشناســد طبیعی اســت که در برخورد با او نم‌یتوان به شــیوه‌های 

سنتی بسنده کرد.
حتــی م‌یتــوان امکان دیدن و ورق زدن صفحــات کتاب را در فضای 
مجــازی فراهم کرد تــا بچه‌ها و پدر و مادرهاشــان که خریــداران اصلی 
کتاب هستند آنچه م‌یخواهند را ببینید و با کلیت یک کتاب آشنا شوند. 
راســتی نم‌یتوان منکر شــد که فروش آنلاین این امکان یکسان را برای 
همــه آدم‌هــا در سراســر ایــران فراهــم م‌یکند تــا آســوده در خانه خود 
بنشــینند و آنچــه را م‌یخواهنــد  ســفارش بدهند. بــه همین‌خاطر بهتر 
اســت ناشــران به روش‌های جدید فروش و حتی تولیــد کتاب فکر کنند 

تا مخاطب خود را از دست ندهند.

یادداشت

ناصر میرباقری
مدیر انتشارات و 
 کتابفروشی
 »فرهنگ و هنر گویا«

یادداشت

لیلی عاج 
کارگردان تئاتر

چرخ و 
فلک

زهره نیلی
روزنامه‌نگار

آزادی به روایت فروم
کتــاب »گریــز از آزادی« اثــر اریــک فروم، 
ترجمــه عــزت‌الله فولادوند کتاب بســیار 
قدیمی است. اریک فروم هم روانشناس 
اســت و هــم جامعه‌شــناس و در مکتــب 
صاحب‌نــام  خــود  بــرای  فرانکفــورت 
اســت و عــزت‌الله فولادوند هــم مترجم 
کتاب‌های فلســفی اســت. حال بــا وجود 
دو فــرد مقتدر در یک اثــر قطعاً م‌یتوان 
اثر خواندنــی خلق کرد. فــروم درجایگاه 
هســتی  اســت  معتقــد  اندیشــمند  یــک 
کتــاب  ایــن  در  جدای‌یناپذیرنــد.  همدیگــر  از  آزادی  و  انســان 
منظور از آزادی، این نیســت که انســان با چشم پوشی از اصول 
و چارچوب‌هــای اخلاقی و نادیــده گرفتن خط قرمز‌هایی که در 
جامعــه وجــود دارد، تعدی 
بــه  کــه  هــرکاری  و  کــرده 
خواســته دل خــود هســت و 
دهــد  انجــام  دارد  دوســت 
آزادی  کتــاب  ایــن  در  بلکــه 
بــه معنــای عــدم وابســتگی 
تاریــخ  اســت.  شــده  تلقــی 
آزادی  بــرای  تــاش  آدمــی 
اســت. این روانکاو آلمانی-
امریکایی در این کتاب سعی 
دارد بــر پایــه روابــط عوامل 
روانــی و اجتماعــی آزادی را 
تعریــف کنــد و کیفیــات آن 
را مشــخص و موانع آن را ذکر کند. فروم با کســانی که تحولات 
بــزرگ اجتماعــی را صرفــاً معلــول عوامــل روانــی م‌یداننــد و 
همچنیــن با کســانی که فقط بر عوامــل اجتماعی و اقتصادی و 
سیاســی در تحلیــل پدیده‌ها تکیه م‌یکنند، مخالف اســت. او با 
تکیــه بر هر دو به تحلیل پدیــده آزادی م‌یپردازد. خواندن این 

کتاب را به علاقه‌مندان حوزه فلسفه پیشنهاد م‌یکنم.
ëëگریز از آزادی 
ëëاریک فروم
ëë ترجمه عزت‌الله فولادوند

پیشنهاد

حمید شانس
استاد مجسمه ساز

 عکس 
نوشت

امروز نود و هفت‌ سالگی آقای بازیگر 
است، هنرمندی که با نقش‌آفرینی‌های 

خود، حضوری همیشگی در فرهنگ‌مان 
دارد. علی نصیریان در پیامی به همین 

مناسبت گفته: »درس عشق هنر در دفتر 
و دستک نیست، در ذات انسان است اگر 

بتوان آن را جست‌ و رام کرد که جستن 
و رام کردن آن آسان نیست و عزت‌الله 

انتظامی توانسته بود. او حقیقتاً توانا بود، 
خدایش بیامرزد و روحش شاد.«

 پشت صحنه تئاتر »هفت شب با 
میهمانی ناخوانده در نیویورک« 

عکس : هادی نوید 
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